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جلوه ا ي از اقتدار و قاطعیت رسول اعظم)ص(

محمدحسین خوانین زاده
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چكيده:
رهبري جامعه و امت در مواجهه ی با مخالفان باید حلم و صبر فراواني داشته 
باشد تا بتواند آن حرف ها را بشنود، با موازین عقل و منطق و شریعت، سنجیده 
وایشان را پاسخ دهد.ضمن آنکه رهبري با کساني که در تلاش هستند تا امنیت 
ایجاد  انحر اف   دیني مردم،  اعتقادات  یا بخواهند در  و  بر هم زده  را  اجتماعي 
کنند،  با شدت و حّدت و قاطعیت برخورد کرده، به وظیفه ی الهي و دیني خود 

عمل نماید.
ما در سیره ی رسول خدا)ص( شاهدیم که ایشان در مواجهه ی  با افکار و اندیشه 
هاي مخالفین،  یهودیان و منافقان و مشرکان، صبوري کرده و شبهه زدایي مي 
نمودند و اگر ملاحظه مي کردند که آن اشخاص عناد داشته و قصد ایجاد انحراف 
در جامعه را دارند،  با آنان به شدت برخورد مي نمودند. درگیري رسول خدا)ص( با 
یهودیان بني قریظه در این راستا مي باشد این مقاله در صدد تحلیل آن رخداد مهم 

و موضعگیري رسول اعظم)ص( در قبال یهود  مي باشد.

كليدواژه: اسلام، یهود، بني النّضیر، بني قریظه، اوس و خزرج.
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مقدمه:
پيامبر اسلام با مهاجرت به مدينه از آزارها و فشارهاي مشركان مكه آسوده گشت ولي در شهر مدينه 
با گروه هايي مواجه شد كه از دير باز با يكديگر در ستيز بودند: دو قبيله اوس و خزرج كه با هم جنگي 

طولاني و فرسايشي داشتند و در ضمن هر دوي آنها با يهوديان نيز درگير بودند. 
رسول اعظم)ص( با ايجاد پيمان برادري در ميان مسلمانان مهاجر و انصار)اوس و خزرج( و با انعقاد 
پيمان نامه بين گروه هاي موجود مدينه، اعم از مسلمانان ومشركان و يهوديان، در صدد وحدت بخشي 

به آن شهر، بر آمد.
در اين مقاله بر آنيم از پيمان نامه رسول خدا)ص( با يهوديان تا خيانت و نقض پيمان يهود بني قريظه و 

در پايان از برخورد رهبري و چرايي آن،  سخن گوييم.
پيمان با يهوديان:

بسياري از مورخان بر اين باورند كه پيامبر گرامي اسلام)ص( با يهوديان مدينه، دو پيمان منعقد كرد، 
 پيماني عمومي و پيماني خصوصي. گر چه عده ا ي از مورخان اين دو پيمان را يكي فرض كرده و آندو 

را با يكديگر، خلط نموده اند.
در پيمان نامه عمومي به اسامي سه طايفه يهودي مدينه- بني قين قاع، بني النضّير و بني قريظه- اشاره ا ي 
نشده بلكه از طوايفي از يهوديان كه عرب بوده و شريعت حضرت موسي) ع( را پذيرفته بودند، سخن به 

ميان آمده است. برخي از مواد آن پيمان بدين قرار است:
-براي يهود هم پيمان، حق ياري رساندن و برابري است. بدون آنكه به آنان، ستم شود.

-يهود و مسلمان،  امت واحده هستند و هر يک پيرو دين خود، خواهند بود.
-يهود،  همسايه ی انسان است و همسايه، مانند خود انسان است كه نبايد به او ضرري زد.

-يهود، مانند مسلمانان، تا زماني كه با دشمنان مدينه در حال جنگ هستند بايد سهم خود را نسبت به 
هزينه ی جنگ، بپردازند.

-كسي كه ستم كند و از پيمان، خارج شود به درستي كه خود و خانواده اش را هلاک نموده 
است.1(

در اين قرار داد عمومي به همه اهالي مدينه، تأميني داده شده تا ستم نكنند و قطره خوني به ناحق 
نريزند و الا چنين فردي، خود و خانوده اش را با دست خود، هلاک، ساخته است.

پيمان نامه ی خصوصي را همه ی مورخان به تفصيل، بيان نكرده اند. بسياري از آنان تنها به شكل كلي 
مي گويند كه پيامبر)ص( با سه طايفه يهودي مدينه پيماني بست و علت درگيري اسلام با آنان، پيمان 
شكني آنها بوده است)2( تنها تني چند از مورخان، متن پيمان نامه را ذكر كرده اند)3(كه از ميان آنها، 

مرحوم طبرسي باتفصيل بيشتري آن  را آورده كه بيان مي كنيم: 
يهوديان قريظه و نضير و قين قاع نزد پيامبر)ص( آمده و گفتند: پيش شما آمده ايم تااز شما صلح و 
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آشتي را بجوئيم مشروط بر آنكه نه با شما باشيم و نه، عليه شما. دشمنتان را كمک نكنيم وبه هيچ يک از 
يارانت، تعرض ننمائيم. شما نيز متعرض ما نشويد تا آنكه ببينيم عاقبت تو و يارانت چه خواهد شد.

نبيّ مكرم اسلام)ص( خواسته ی آنها را پذيرفته و بين آنها پيماني نوشته شد كه مضمونش اين است: 
يهوديان بر ضد پيامبر)ص( و يارانش، كمكي نكنند. نه با زبان و دست و نه با در اختيار گذاشتن اسلحه 
و مركب. نه در پنهان و آشكار و نه در شب و روز. و خداوند بر اين شرط ها، كفيل و گواه است. اگر 
يهوديان بر خلاف آن رفتار كنند،  دست رسول خدا )ص( در ريختن خونشان، اسارت گرفتن زنان و 

فرزندانشان و تصرف ثروتشان، آزاد است.
اين پيمان را پيامبر)ص( براي هر يک از قبايل يهودي به صورت جداگانه نوشت و رؤساي يهوديان 
آن را، امضا كردند.)4( پس طبق اين معاهده،  سه طايفه يهودي مدينه متعهد شدند كه هيچ گونه اقدامي 
عليه پيامبر )ص( و مسلمانان نه با زبان و دست و … نكنند و اگر از پيمان خارج شدند، پيامبر)ص( حق 

داشته باشد كه مردان متمرد آنان را كشته و بقيه را اسير نموده و اموالشان را مصادره نمايد.
تمامي مورخان بر اين مطلب اذعان دارند كه تا وقتي يهود به اين پيمان نامه متعهّد بود، در مدينه در 
كنار سايرين در كمال آرامش و آسايش، زيست مي كرد ولي از لحظه ا ي كه آن پيمان را زير پا نهاد و 

شروع به توطئه كرد، مسلمانان با آنان درگير شدند.
پیمان شکني بني قریظه

پيمان شكني يهود بني قريظه در جريان جنگ احزاب، ريشه دارد. زماني كه يهود بني النضّير به جهت 
تمرد و نقض پيمان از مدينه اخراج شد، عده ا ي از آنها به خيبر رفته و مهمان يهوديان آنجا شدند. پس 
از مدتي گروهي از آنها مانند حيي بن اخطب، كنانه بن ابي الحقيق و سلام بن مشكم و … به مكه رفته، 
با قريش دست اتحاد داده و حيي بن اخطب به آنهاوعده داد كه بني قريظه و نيروهاي رزمي آنان را 
براي پيمان شكني، آماده خواهد كرد. سپس به ميان قبيله غطفان رفته و با تعهد خود مبني بردادن خرماي 
يكسال منطقه ی خيبر، آنها را با قريش پيوند دادند. بعد از آن به ميان قبيله بني سليم و ديگر قبايل رفته و 

هر يک را با وعده ا ي براي پيكار با اسلام،  آماده كردند.
بدين گونه بود كه در اثر اقدامات خائنانه يهود بني النضّير و خيبر، ده هزار مشرک عرب كه از 

حزبهاي متفاوتي بودند،  متحد شده و به سوي مدينه حمله ور شدند.)5(
زماني كه آن سپاه به نزديكي مدينه رسيد، ابوسفيان از حيي بن اخطب خواست كه نزد يهود بني 
قريظه رفته و از آنان بخواهد كه پيمانشان را با محمد)ص( بشكنند. او خود را به سرعت به محله بني قريظه 
رساند وبه در منزل كعب بن اسد- رئيس بني قريظه- رفت و خواسته ی آنهارا بيان نمود. كعب بن اسد با 
آنكه معتقد بود كه محمد)ص( نسبت به ما همسايه ی خوبي بوده، نه پيمان مارا شكسته و نه پرده ا ي از ما 
را دريده، فريب حرف هاي حيي بن اخطب را خورد و نوشته ا ي را كه پيامبر)ص( براي يهود بني قريظه 

نگاشته بود، پاره نمود. اين اولين قدم يهود بني قريظه در زمينه ی  عهد شكني بود.
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پيامبر)ص( كه با مسلمانان در منطقه ی خندق، مستقر بود از پيمان شكني آنان آگاهي يافت و بسيار 
ناراحت شد. سعد بن معاذ و سعد بن عباده را براي تحقيق به مدينه فرستاد. آندو به ميان قبيله بني قريظه 
رفته و دانستند كه آن خبر،  واقعيت دارد. پس سعي كردند كه آنان را به پيمان برگردانند ولي كعب بن 
اسد گفت كه پيمان را شكسته و شروع به فحش دادن به آندو كرد. ساير يهوديان نيز در آن هنگام زشت 

ترين ناسزاها را به رسول خدا)ص(،  نسبت دادند.
سفيران پيامبر)ص( به خندق برگشته و با بيان رمزي به رسول خدا)ص( فهماندند كه خيانت بني 

قريظه،  واقعيت دارد. پيامبر)ص( تكبير گفت و نصرت و پيروزي خداوند را، بشارت داد.)6(
خبر خيانت يهود منتشر شد. مسلمانان كه تعدادشان قريب سه هزار تن بيشتر نبود از پشت سر و در 
مقابل در محاصره يهود بني قريظه و سپاه احزاب، افتادند. ترس و وحشت شديدي بر دل آنها،  سايه 

افكند. وضعيت روحي آنها به شكلي در آمد كه خداوند متعال در اين باره مي فرمايد:
اذِْ جاؤوكم منِْ فوَقكِم و منِْ اسفل منكم و اذْ  زاغتِ الابَصارُ وَ بلَغَتِ القلوبُ الحَْناجَر و تظَُنون باِللهِ 

الظُنونا)7(:
به ياد آوريد كه چشم ها)از شدت وحشت( خيره شده و جان ها به لب رسيده و به خداوند، سوء ظن 
پيدا كرديد. در اين لحظات وحشتناک بود كه منافقان حرف هاي زشتي زدند و يكي از آنان گفت كه 
محمد)ص( به ما وعده ی رسيدن به گنج هاي كسرا و قيصر را مي دهد در حالي كه حتي يک نفر از ما 

براي قضاي حاجت، امنيت ندارد!)8(
بني قريظه اعلان جنگ كرد و قصدش آن بود كه در همان شب در مدينه كودتا كرده به زنان و 
فرزندان بي پناه مسلمانان، حمله نمايد. براي اين منظور حيي بن اخطب را به نزد قريش وغطفان فرستادند 
تا دو هزار نيروي جنگي از  آنان گرفته، شبانه به مدينه حمله ور شوند.)9( جابربن عبدالله انصاري در اين 
باره مي گويد كه ترسي كه آن شب از بني قريظه داشتيم از ترس و وحشتمان از قريش)احزاب( كم تر 

نبود. )10(
خبر كودتا كه به پيامبر)ص( رسيد ايشان شبانه سلمه بن اسلم را با دويست نفر و زيدبن حارثه را با 
سيصد نفر به مدينه فرستادند تا از شهر، محافظت كنند. آن نيروها تا به صبح در شهر رژه رفته و با صداي 
بلند تكبير مي گفتند تا آنكه مسلمانان مدينه ايمني يافته، يهود بني قريظه از حمله، صرف نظر نمايد.)11(

با تدبيري كه يكي از مسلمانان با هوش و فرزانه به نام نعيم بن مسعود به خرج داد، قريش و بني قريظه 
به يكديگر بدبين شدند و با طولاني شدن زمان جنگ،  آب و آذوقه سپاه احزاب و حيوانات آنها تمام 
شد و با توفان شديدي كه خداوند فرستاد مشركان نسبت به جنگ كردن، سست شدند. ابوسفيان كه 
فرمانده سپاه احزاب بود، اتمام جنگ را اعلان كرده، در حاليكه از اين وضعيت بسيار ترسيده بود، سوار 
شترش شده و بر او تازيانه مي زد كه فرار كند. در حالي كه دستهاي شتر بيچاره بسته بود و نمي توانست 

حركت كند.
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صبح كه شد تمامي سپاه احزاب، فرار كرده و مسلمانان بنا به دستور پيامبر)ص( به مدينه برگشته، 
سلاح هاي خود را بر زمين نهادند.)12( تا بدين جا ملاحظه گرديد كه چگونه يهود بني قريظه خيانت 
كرد و در صدد كودتا و كشتار مسلمانان برآمد ولي تدبير عالي رسول)ص( و مسلمانان، مانع اجراي 
نقشه خيانت آلود آنان شد. سپاه مشرک احزاب به ديارشان برگشت و يهود را در زاويه ی خانه اش، تنها 

گذاشت.
جنگ با یهود بني قریظه:

صبح همان روزي كه مسلمانان از منطقه خندق به مدينه بازگشتند، پيامبر)ص( در منزلش در حال 
شستشوي شمشيرش بود كه جبرئيل بر آن حضرت نازل شد و گفت كه خداوند به شما فرمان مي دهد 
به سوي قبيله بني قريظه رفته، با آنان بجنگيد. پيامبر)ص( فرمان بسيج عمومي داد و دستور داد كه مسلمانان 

بايستي نماز عصر خود را در محله ی بني قريظه، بخوانند.
سه هزار نفر از مسلمانان آماده ی نبرد شده و رسول خدا)ص( ،  علي )ع( را پرچمدار سپاه كرد، ايشان 
را با عده ا ي جلوتر به سوي بني قريظه فرستاد. علي)ع( حركت كرده، پرچم خود را در كنار دژهاي بني 
قريظه،  برافراشت. يهوديان كه درون قلعه هاي خود پناه گرفته بودند، به رسول خدا)ص( فحش هاي 
ركيک و زشت داده، ايشان را سب مي نمودند. علي)ع( كه وضعيت را اين چنين ديد، خواست به عقب 
برگشته و از آمدن پيامبر)ص( به اين منطقه جلوگيري نمايد. ولي در اين لحظه پيامبر)ص( با سپاه خود به 

آنجا آمده و اوضاع را مشاهده كرد.
پيامبر)ص( به نيروهايش آرايش جنگي داده، تيراندازان در جلوي سپاه قرار گرفتند. فرمان تيراندازي 
داده شد. ساعتي هر دو طرف به يكديگر تيراندازي نمودند. به هنگام شب فرمان استراحت داده شد و در 
نيمه هاي شب، به دستور رسول خدا)ص( مسلمانان خود را به قلعه هاي بني قريظه نزديک كرده،  آنهارا 

محاصره نمودند.
در روز سوم محاصره بود كه بين برخي از يهوديان و پيامبر)ص( مذاكره شد. آنان خواستار آن شدند 
كه مانند يهود بني النضير »به اندازه ی بار يک شتر« اموالشان را برداشته،  از مدينه خارج شوند. پيامبر)ص( 
آن را نپذيرفت. بعد خواستار آن شدند كه ثروتشان را بدهند و جانشان را برداشته،  از مدينه بروند. اين هم 
پذيرفته نشد و رسول خدا )ص( فرمودند كه بايد به حكم من تسليم شويد.)13( در طي اين مدت چند 
نفر از يهوديان از قلعه بيرون آمده، مسلمان شدند و كسي متعرض آنان نشد. جانشان و اموالشان محفوظ 

گرديد.)14(
هر چه محاصره طولاني تر مي شد، كار بر يهوديان سخت تر مي گرديد تا آنكه از پيامبر)ص( خواستند 
تا با ابولبابه ی انصاري، وارد مذاكره شوند. پيامبر)ص( اين اجازه را به ابولبابه داد و او وارد قلعه بني قريظه 
شد. در آنجا با صحنه سازي يهود مواجه گرديد. زنان و كودكان آنها موها را پريشان كرده، به شدت 
گريه مي كردند. او تحت تأثير قرار گرفت و با اشاره كردن به گلويش، به يهوديان اعلام نمودكه اگر 
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تسليم شوند،  كشته خواهند شد. با اين كار ابولبابه،  مقاومت يهوديان بيشتر شد و درگيري افزايش يافت. 
ابولبابه كه به اشتباه خود پي برده بود،  به مسجد پيامبر)ص( رفته، خود را به ستوني بست و با اين كارش 

توبه نمود.)15(
محاصره دژهاي بني قريظه پانزده تا بيست و پنج روز به طول انجاميد. روزي علي)ع( جلوي قلعه 
آنان آمده، فرياد زد كه به خدا قسم يا شربتي را كه عمويم حمزه نوشيد سرخواهم كشيد يا آنكه دژهاي 

شمارا خواهم گشود. همين امر باعث وحشت آنان شد و از قلعه ها بيرون آمده، تسليم شدند.)16(
به فرمان پيامبر)ص( مردان آنان در نقطه ا ي و زنان و فرزندانشان در منزلي ديگر، زنداني شدند. 
سپس دستور مصادره ی ثروتشان صادر گرديد. مقدار زيادي تجهيزات نظامي، ظروف و اثاثيه، دام ها و 

شراب هاي فراواني به دست مسلمانان افتاد كه شراب ها در همان جا به زمين ريخته شد.)17(
برخي از انصار)قبيله اوس( نزد پيامبر)ص( آمده از هم پيماني خود با بني قريظه در جاهليت گفتند 
و تقاضا نمودند كه بني قريظه مانند بني قين قاع كه در جاهليت هم پيمان خزرجيان بودند، مورد عفو و 
بخشايش پيامبر)ص( قرار گيرند. پيامبر)ص( در ابتدا به آنان جوابي نداد. وقتي با اصرارشان مواجه شد، 

 حكميت سعدبن معاذ-رئيس قبيله اوس- را به آنان پيشنهاد داد و آنها پذيرفتند.
سعد در آن لحظه مجروح بود و در خيمه ا ي نزديک مسجد پيامبر)ص( استراحت مي نمود. او را بر 
الاغي سوار كرده، خدمت رسول)ص( آوردند. در بين راه از وي خواستند كه با بني قريظه خوشرفتاري 

نمايد. ولي سعد گفت: وقت آن است كه سعد به خاطر خدا، ملامت هيچ سرزنش گري را نپذيرد.
سعد بن معاذ وقتي در صدر مجلس قرار گرفت با توجه نمودن به مسلمانان وپيامبر)ص( عرض كرد 
كه آيا هر حكمي كنم، آنرا مي پذيريد؟  وقتي همه پاسخ مثبت دادند، سعد اين چنين حكم نمود: بايد 
مردان)جنگي( بني قريظه اعدام و زنان و فرزندانشان اسير و ثروتشان مصادره گردد. پيامبر)ص(  پس از 

شنيدن حكم سعد فرمود كه مطابق حكم خدا رفتار كرده ا ي.
فرداي آن روز مسلمانان در بقيع)18( يا بازار مدينه جمع شده،  اسيران يهودي را آورده و آنهارا اعدام 
كرده، در گودال هاي مستطيل شكلي كه از قبل آماده كرده بودند مي انداختند.)19( بنا به نقل واقدي، 
علي)ع( و زبير مأمور كشتن يهوديان بودند.)20( اعدام يهوديان بني قريظه)21( در يک يا سه روز، 

صورت گرفت. )22(
بدين گونه بود كه يهوديان كودتاچي و خيانت كار به فرجام اعمال بد خود، رسيدند.

تعداد کشته هاي یهود بني قریظه:
يكي از مسائلي كه مورد اختلاف نظر مورخان است، تعداد كشته هاي يهوديان مي باشد. در ميان سيره 
نويسان و تاريخ نگاران در اين باره، اختلاف نظر بسياري وجود دارد. آنها آمار كشته هاي يهوديان را از 
چهارصد نفر تا نهصد نفر و برخي بيشتر ذكر كرده اند.براي هر يک از اين آمارها، شواهدي در كتب 

تاريخي، وجود دارد.)23(
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به هر حال مورخان درباره ی تعداد كشته هاي يهوديان، اتفاق نظر ندارند. به نظر اينجانب در اين باره 
نبايد جانب احتياط را از دست داد. بايد گفت: كساني كه اعدام شدند، نظاميان يهودي بودند كه به 
پيماني كه با پيامبر)ص( داشته،  خيانت كرده و قصد داشتند با وارد كردن نيروهاي احزاب از منازل خود 
و كودتا در شهر مدينه،  دولت اسلامي را ساقط و مسلمانان بي پناه را از دم تيغ خود بگذرانند و آمار آنان، 

 چهارصد نفر است" زيرا اين رقم، رقمي است كه تمامي مورخان بر آن، اجماع دارند.
قتل یهودیان، داستان یا واقعیت؟

يكي از اتهاماتي كه مستشرقين يهودي و مسيحي مطرح ساخته و به سبب آن اسلام را به قتل 
غيرمسلمانان محكوم نموده اند،  همين جنگ حكومت اسلامي مدينه با يهوديان بني قريظه مي باشد. 

مورخان مسلمان نيز به دفع آن اتهام پرداخته اند. اين مورخان را مي شود به دو دسته تقسيم كرد: 
1- دسته ا ي كه شبهه مستشرقين را تلويحاً پذيرفته، در گزارش مورخان تشكيک كرده و يا با 
توجيه هايي آنرا انكار نموده اند. بطور مثال گفته اند كه چطور مي شود دو نفر در يک روز اين تعداد از 
يهوديان را اعدام كرده،  حالت روحي آنها تغيير نكند؟  و يا كشتن يهوديان در آن گرماي مدينه باعث 
متعفن شدن جنازه ها و در نتيجه آلوده شدن شهر به ميــكروب مي شد و حال آنكه از آن آلودگي و 

تعفن، گزارشی به ما نرسيده است.)24(
2- پاره ا ي ديگر از مورخان مسلمان، گفتار مستشرقان را با ذكر علل كشتار يهوديان،  رد نموده اند.

به نظر نبايد به صرف اينكه عده ا ي ممكن است اسلام را محكوم كنند،  از حقايق مسلم وگزارش 
تمامي مورخان،  دست برداريم. راجع به اصل برخورد اسلام با يهوديان بني قريظه هيچ شبهه ا ي نيست. 
اولين دليل ما گزارش هاي مورخان است كه پيش از اين گذشت. دليل دوم ما بيان پروردگار متعال در 

قرآن است.
خداوند مي فرمايد: و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب 

فريقاً تقتلون و تأسرون فريقاً…)25(: 
“و خداوند گروهي از اهل كتاب)بني قريظه( را كه از آنان)مشركان( حمايت مي كردند از قلعه هاي 
محكم شان پايين كشيد و در دل هاي آنها ترس شديدي انداخت. گروهي از آنان را مي كشتيد و گروه 

ديگري را اسير مي كرديد…”
تمامي مفسرين نظرشان آن است كه يهودياني كه مشركين احزاب را پشتيباني نموده پيمان خود را 
با پيامبر)ص( شكستند، يهوديان بني قريظه بودند.)26( وباز مفسرين عقيده دارند كه منظور از “فريقاً 
تقتلون”: دسته ا ي را مي كشتيد، مردان جنگي بني قريظه و منظور از "تأسرون فريقاً":  دسته ا ي را اسير 
مي نموديد، زنان و فرزندان آنهاست.)27( آوردن اين آيه توسط مورخان در ذيل گزارش هاي خود از 
اين درگيري، بيانگر آن است كه مورخين نيز نظرشان آن است كه اين آيه درباره يهود بني قريظه، نازل 

شده است.
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پس به شهادت قرآن و نظريه هاي مفسرين و مورخين،  اصل درگيري مسلمانان با يهود بني قريظه 
واقعيت دارد. در اين جنگ مردان نظامي يهودي كشته و زنان و فرزندانشان، اسير شده اند. مردان نظامي 
و جنگي بني قريظه مي گويم چون از پيامبر)ص( رحمة للعالمين بعيد مي دانم كه به صرف خيانت عده ا ي 
از مردان يهودي، دستور به اعدام تمامي مردان آنها داده باشد. بطور قطع در ميان آنان عده ا ي بوده اند 
كه رضايت قلبي به خيانت نداشته و در عمل نيز با حكومت اسلامي وارد جنگ نشده اند. پس وجهي 
براي اعدام آنان، وجود ندارد. بر همين اساس است كه عرض كردم بايد نسبت به آمار و ارقام كشته هاي 

يهودي،  احتياط كرد و كمترين آمار را پذيرفت.
علت برخورد اسلام با یهود بني قریظه:

ادله ی  متقن و صريحي وجود دارد كه نشان دهنده ی آن است كه مي بايست اين برخورد با يهوديان 
بني قريظه صورت گيرد. در اين مقاله به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

دلیل اول- برخورد دولتها با کودتاچیان:
تمامي دولت ها وقتي با پديده ا ي به نام كودتا مواجه مي شوند، به سادگي از كنار آن نمي گذرند. 
هر دولتي –چه دولت بر حق و چه دولت باطل- بقاء خود را مي خواهد. لذا دولت ها با كودتا گران به 
سختي برخورد كرده، تمامي همت خود را در خشكاندن ريشه هاي كودتا و كودتاگران به كار مي برند. 

دولت برحق و اسلامي مدينه نيز از آن قاعده مستثني نيست.
دلیل دوم- شدت عمل، لازمة حفظ حکومت و اقتدار آن بود:

يهود بني قين قاع توطئه كرد ولي پيامبر)ص( از جرم آنان گذشت و فقط آنان را از مدينه، اخراج 
كرد. يهود بني النضّير كه عفو رسول خدا)ص( را ديد، از عاقبت بني قين قاع عبرت نگرفت و با جسارت 
بيشتر، خيانت كرد. باز رسول خدا)ص( از اعدام آنان صرف نظر كرد و به آنها اين اجازه را داد كه »به 
اندازه ی بارِ يک شتر«، اموالشان را برداشته، از مدينه خارج شوند. بني قريظه كه اين چنين ديد،  جسارتش 
بيشتر شد و به فكر كودتا و كشتار مسلمانان برآمد. اگر اين دفعه نبي اكرم)ص( از جرم آنان مي گذشت، 
دشمنان اسلام بسيار جري شده، با جديت تمام به گردآوري نيرو مشغول شده،  به مدينه حمله ور مي 
 شدند و پيش خود چنين مي انديشيدند كه بر فرض شكست، پيامبر)ص( آنها را خواهد بخشيد. پس 
زمان،  زمان سركوبي شديد بني قريظه بود تا براي ديگران درس خوبي باشد و حكومت، قدرت و اقتدار 

خود را نشان دهد.
دليل سوم- كيفر محارب با خدا و رسول)ص(،  مرگ است:

اسلام در موضوعات مختلف، قوانين خاص خود را دارد. خداوند متعال در قرآن كريم،  راجع به 
كيفر كساني كه به جنگ با اسلام و پيامبر)ص( پرداخته اند، مي فرمايد:

ً  انَْ يقتلوا اويصلبوا اوَْ تقطع ايديهم و  انما جزاء الذين يحاربون اللهَ و رسولهَ و يسَعون في  الأرض فسادا
أرجلهم من خلافٍ اوَْ  ينفوا من الأرض)28(: همانا كيفر آنان كه با خدا و رسولش به جنگ برمي خيزند 
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و اقدام به فساد در روي زمين مي كنند آن است كه اعدام شوند و يا به دار آويخته شوند و يا…
و اين حق پيامبر)ص( به عنوان رهبر امت اسلامي است كه نوع كيفر آنان را تعيين نمايد. رسول 
خدا)ص( به مقتضاي اين آيه با يهود بني قين قاع و بني النضير برخورد به نسبت نرمي داشت و آنها را 
به ترک مدينه)نفي بلد( وادار نمود. ولي اين دفعه شدت عملی به خرج داد و كيفر بنی قريظه را، اعدام 

خائنين آنان قرار داد.
دليل چهارم- تورات نيز كيفر محارب را، مرگ مي داند:

بر فرض اگر كسي بگويد كه با اقليت هاي ديني بايد بنا بر قوانين دين آنها،  رفتار نمود، خواهيم گفت 
كه در تورات نيز كيفر محارب با يهوديان مرگ است. بر اين اساس برخي معتقدند كه چون در قبل از 
اسلام،  مردمان مدينه با يهوديان معاشرت زيادي داشتند، از قوانين جزايي آنان باخبر بودند. فلذا سعد بن 
معاذ كه به عنوان حَكَم مورد توافق مسلمانان و يهوديان قرار گرفت،  به مقتضاي قانون يهوديان با آنها، 

 رفتار نمود و عليه آنان حكم كرد.
در تورات آمده است: 

هنگامي كه به شهري براي جنگيدن با اهالي آن نزديک مي شويد، ابتدا به آنها پيشنهاد كنيد كه 
تسليم شوند. اگر تسليم شدند، تمامي ساكنين آنجا، برده و خدمتگزار شما شده و بايد به شما جزيه 
و ماليات دهند. و اگر تسليم نشدند و با شما جنگيدند و آنها را محاصره نموديد، پس اگر خداي شما 
يهوديان)يهوه( آن منطقه را به تصرف شما درآورد)و آنها را شكست داديد( گردن تمامي مردان آنها را 

بزنيد و زنان و فرزندان و حيوانات و تمامي آنچه كه در شهر است،  غنيمت است و …)29(
دلیل پنجم- دشنام دهندة به پیامبر)ص(،  کافر و جزایش مرگ است:

تمامي فقهاي مسلمان، اعم از شيعه و سني، بر اين باورند كه سابَّه النبي)ص( – دشنام دهنده به 
پيامبر)ص( – كافر و خونش هدر است و هر فرد مسلمان كه شنيد كسي به پيامبر)ص( ناسزا مي گويد، 

به طور شرعی مي تواند او را بكشد.
به طور مثال مقريزي در كتاب خود رواياتي آورده كه از آن معلوم مي شود قتل ناسزاگوي به 
پيامبر)ص( رواست. او از ابي دارد و او به سند خود از علي بن ابيطالب)ع( نقل مي كند كه زني يهودي 
به رسول خدا)ص( ناسزا گفت. مرد مسلماني آن را شنيد. گلوي آن زن را گرفت و خفه اش نمود. پس 

رسول خدا)ص( خون آن زن را هدر، اعلام نمود.)30(
قاضي عياض نيز در كتاب خود ادله ا ي آورده كه تمامي آنها بيانگر آن است كه دشنام دهنده ی به 
پيامبر)ص( قتلش واجب است. وي از دارقطني روايتي را نقل مي كند كه پيامبر)ص( فرمود:  مَن سبّ 
نبياً فاقتلوه و من سبّ اصحابي فاضربوه)31(: كسي كه به پيامبري دشنام دهد، اورا بكشيد و هر كس كه 

اصحابم را دشنام دهد،  او را بزنيد.
همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد هر كسي كه به يكي از پيامبران الهي، ناسزا بگويد جزايش قتل 
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است و اين حكم، اختصاص به پيامبر اسلام)ص( ندارد. به هر حال اكثريت دانشمندان مسلمان بر اين 
عقيده اند كه واجب بودن قتل اين شخص از آثار كافر شدن او نيست بلكه قتل،  حدِّ دشنام دهنده ی به 
پيامبر)ص( است كه حتي با توبه ی او، ساقط نمي گردد. مانند ساير حدود الهي كه با توبه كردن ساقط 

نخواهند شد.
قاضي عياض درباره ی اهل ذمه كه به پيامبر)ص( فحاشي كنند، مي گويد:

اگر اهل ذمه نيز پيامبر)ص( را سبّ نمايند، بايد كشته شوند. دليل اول ما آن است كه ما به آنها، ذمه و 
پيماني بر فحش دادن به پيامبر)ص( نداده ايم. دليل دوم ما آن است كه ذمه و پيمان، حدود اسلامي را از 
آنان ساقط نمي كند. چنانچه ذمي اگر كسي را به عمد بكشد، كشته مي شود و اگر سرقت كند، دستش 
قطع خواهد شد، حال اگر به پيامبر)ص( دشنام دهد،  كشته مي گردد.)32( ابن تيميه هم مي گويد: دشنام 
دهنده به پيامبر)ص( كشته مي شود، چه مسلمان باشد يا كافر. و اين مذهب پيشوايان چهارگانه اهل سنت 

و غير آنان است. همه ی دانشمندان و فقها بر آن مطلب،  اتفاق نظر دارند.)33(
محقق حلي در سومين شرط از شرايط ذمه مي فرمايد:

شرط سوم آن است كه اهل ذمه،  مسلمانان را اذيت نكنند. بعد ادامه داده، مي فرمايد: اگر اهل ذمه به 
پيامبر)ص( دشنام دهند، كشته خواهند شد.)34(

مرحوم صاحب جواهر – محمدبن حسن نجفي- در ضمن شروط ذمه مي فرمايد:
اگر كسي از اهل ذمه به پيامبر)ص( دشنام دهد، كشته خواهد شد. در اين حكم بين فقها هيچ اختلافي 

نيست. بلكه دراين مسأله،  اجماع- محصل و منقول – وجود دارد.
بعد ايشان از كتاب مبسوط و غنيه نقل مي كنند كه با دشنام دادن به پيامبر)ص( ذمه و پيمان شكسته 

شده و دشنام دهنده، واجب القتل مي گردد.)35(
از مجموع سخناني كه طرح شد معلوم مي شود كه دانشمندان مسلمان بر واجب القتل بودن دشنام 
دهنده ی  به پيامبر)ص( اتفاق نظر دارند بر همين اساس است كه وقتي حضرت امام خميني)ره( فتواي 
خويش را مبني بر لزوم كشتن سلمان رشدي- نويسنده كتاب آيات شيطاني- صادر كردند،  تمامي 

دانشمندان مسلمان- شيعه و سني- نظر ايشان را تأييد و حتي يک نفر با او، مخالفت نكرد.
يهود بني قريظه كه در دايره حكومت اسلامي مدينه زندگي مي كرد و با رسول خدا)ص( ذمه و پيمان 

بسته بود، با ناسزاگويي به پيامبر)ص( پيمان خودرا شكسته، واجب القتل گرديد.
دليل ششم- قتل مردان نظامي يهودي، مطابق پيمان نامه ی يهوديان بود:

همانطوري كه در اول اين مقاله آمد، سران سه طايفه ی يهودي مدينه متعهد شده بودند كه نه با اسلام 
باشند و نه، عليه آن. و هيچ كمكي اعم از كمک هاي نظامي، اقتصادي و غيره به دشمنان اسلام، نكنند و 
اگر پيمان شكني كنند، دستان پيامبر)ص( در كشتن مردان آنها، اسارت زنان و فرزندانشان و مصادره ی  

ثروتشان،  باز باشد.
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يهود بني قريظه با پاره كردن پيمان نامه و وعده ی همكاري به سپاه احزاب و قصد كودتا در شهر 
مدينه در عمل پيمان شكني كردند، پس رسول خدا)ص( به مقتضاي پيمان نامه با آنان رفتار نمود. 

نتیجه:
در مواجهه ی با كودتا گران و متجاوزين به حقوق جامعه، رهبران مردم بايد با اقتدار و قاطعيت 
برخورد كرده وامنيت را در جامعه، برقرار سازند، ولو خودشان پيش از اين تمايلی به درگيری نداشته 
باشند. اين پيامبر اعظم)ص( بود كه در تعامل با يهوديان بنی قريظه كه درصدد براندازی دولت اسلامی 

مدينه بودند، با شدّت و قاطعيتّ برخورد نمود.

* اين مقاله در همايش نگين هستی در سال 1385 ارائه گرديده 
است.

1- السيره النبويه، ابن هشام 501/2، الاموال، قاسم بن 
سلام/292، البدايه و النهايه، ابن كثير، 273/3، عيون الاثر،  ابن 

سيد الناس 260/1، السيره النبويه، ابن كثير 320/2 و مكاتيب 
الرسول)ص(، احمدي ميانجي/241-259…

2- بنگريد به:  السيره النبويه، ابن هشام، 51/3. فتوح البلدان، 
بلاذري./30، وفاء الوفا باخبار دارالمصطفي، سمهودي396/2…
3- البدء و التاريخ، مقدسي 179/4، فتوح البلدان،  بلاذري/35، 
الصحيح من سيره النبي)ص(، جعفر مرتضي عاملي263/4و …

4- اعلام الوري با علام الهدي، طبرسي/157.
5- المغازي، واقدي 442/2، الطبقات الكبري، ابن سعد 50/2، 

الارشاد، مفيد/51،  بحارالانوار، مجلسي 217/20و… لازم 
به ذكر است كه مسعودي تعداد مشركان عرب در جنگ 

احزاب را، بيست و چهار هزار نفر ذكر كرده است: التنبيه و 
الاشراف/216

6- المغازي 455/2، السيره النبويه 232/3، الدرر في اختصار 
المغازي و السير، ابن عبدالبر/181، بحارالانوار223/20

7- احزاب/10
8- المغازي 459/2، السيره النبويه 233/3

9- المغازي، 460/2
10- همان، 468/2

11- المغازي 460/2، الطبقات الكبري 52/2، سنن النبي و ايامه، 
ابن سعد/342

12- السيره النبويه 243/3، المغازي 485/2، الطبقات الكبري 
56/2، الدرر/188و …

13- المغازي 501/2
14- المغازي504/2، السيره النبويه 213/1.

15- الدرر/190، المغازي 508/2، السيره النبويه 241/3.

16- السيره النبويه، 251/3.
17- المغازي 510/2، الطبقات الكبري 57/2.

18- بحارالانوار 238/20.
19- المغازي 513/2،  السيره النبويه 252/3، الارشاد/59.

20- المغازي 513/2.
21- همان، 517/2.

22- بحارالانوار 238/20
23- السيره النبويه 263/3، الارشاد /58، المغازي 518/2، 

زادالمعاد 135/3و …
24- تاريخ تحليلي اسلام، شهيدي، /74

25- احزاب/26-27.
26- التبيان 332/8، تفسير نمونه 268/17، البرهان 304/4، 

الصافي 182/4، مجمع البيان 551/8، الميزان 291/16، جامع 
البيان 182/21، تفسير الجلالين /553، الدر المنثور 193/5، 

تفسير الثعابي 343/4، فتح القدير 274/4و…
27- التبيان 332/8، اطيب البيان 494/10، مجمع البيان 551/8، 
الميزان 291/16، تفسير نمونه 268/17. منهج الصادقين 309/7، 

الكاشف 207/6، جامع البيان 186/21، تفسير الجلالين/553، 
الدرالمنثور 193/5. تفسير الثعالبي 343/4، فتح القدير 274/4، 

…
28- مائده/33

29- كتاب مقدس – سفرتثنيه- باب 20.
30- امتاع الاسماع 271/14.

31- الشفا بتعريف حقوق المصطفي 225/2.
32- همان، 261/2.

33- الصارم المسلول علي شاتم الرسول /5.
34- شرايع الاسلام 230/1.

35- جواهر الكلام 268/21.

پي نوشتها:
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العلميه- بيروت، چاپ اول، 1420 قمري.

21ـ بحارالانوار، المجلسی؛  محمد باقر، داراحياء التراث العربي- 
بيروت، چاپ سوم، 1403 قمري.

22ـ تاريخ تحليلي اسلام، سيد جعفر شهيدي، مركز نشر 
دانشگاهي- تهران، چاپ دوم، 1363 شمسي.

23ـ تفسير الثعالبي، الثعالبی؛ عبدالرحمن بن احمد، داراحياء 
التراث العربي- بيروت، چاپ اول- 1418قمري.

24ـ تفسير القمي، قمی؛ علي بن ابراهيم، موسسه دارالكتاب – 
قم، چاپ سوم، 1404 قمري.

25ـ تفسير منهج الصادقين)ع( في الزام المخالفين،  كاشانی؛ ملا 
فتح الله، كتابفروشي اسلاميه، تهران، چاپ دوم، 1344شمسي.

26ـ تفسير الجلالين، محلی؛ جلال الدين و سيوطی؛ جلال 
الدين، دارالمعرفه – بيروت، ؟،  بي تا

27ـ تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازي،  دارالكتب الاسلاميه – 
تهران، ؟، 1366 شمسي

28ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  الطبری؛ محمدبن جرير، 
 دارالفكر- بيروت،  ؟، 1415 قمري

29ـ جواهر الكلام، نجفی؛ محمد بن حسن،  دارالكتب 
الاسلاميه- تهران، چاپ سوم، 1362 شمسي

30ـ شرايع الاسلام، جعفربن الحسن، محقق حلي، دارالاضواء- 
بيروت، چاپ دوم، 1403 قمري

31ـ مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسی؛ فضل بن 
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